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 مستند به سوگندياز آرا حقوقي امكان شكايت_ بررسي فقهي
و فرجام قاطع دعوا در  تجديدنظر

∗زاده مهدي حسن

قمةاستاديار گروه حقوق خصوصي دانشكد  حقوق دانشگاه

 بهارانچي حسيني سادات مليحه
قم دانشگاه خصوصي حقوق ارشد كارشناسي دانشجوي

)11/12/1392: تصويب تاريخ-18/9/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده
ر ازأتجديد نظرخواهي از گـذار موضـع است كه قانون مصاديقيي مستند به سوگند قاطع دعوا

و. آن اتخاذ نكرده است خصوصصريحي در  همين امر سبب ايجاد اختلافنظـر ميـان قـضات

از حقوق در اين دانان شده است؛ ح به محكوم هايي زمينهرو ممكن است ق شـركت در ايـن عليه

درةمرحل و از احقـاق حـق در آن مرحلـه عليه ديگـر محكوم مشابه،زمينة دادرسي داده شود

در، از طرف ديگر.گرددمحروم  بهيخواهي آرا قابليت فرجام عدم خصوص حكم قانون  مستند

دانان نسبت به فلسفه موجب شده است تا حقوق قانون آيين دادرسي مدني 369ةسوگند در ماد
 نتوانند اين حكم قانون را به نحو مطلوب توجيه نماينـد؛ تـا كرده،و مبناي چنين حكمي ترديد 

بهيجايي كه چنين ترديدي در آرا و حتي در شعب ديوان مي قضايي  حاضـرةمقال. خورد چشم

و تحليل آن در حقوق موضـوعه موضوعةبا مطالع دارد كـه تجديـد اعـلام مـي،در فقه اماميه

از شـمار مـي عليـه بـه حق مسلم محكوم،ي مستند به سوگند قاطع دعواأرنظرخواهي از  و رود

ممنـوعيتي نـسبي اسـت كـه بـا قابليت رسيدگي فرجامي عدمسوي ديگر حكم قانون مبني بر 

.عنايت به مباني عقلي قابل توجيه است

 واژگان كليدي
ر .ي، سوگند، سوگند قاطع دعوا، فرجامأتجديدنظر، حكم،
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 مقدمه.1
ب،سوگند بتي يا قاطع دعوا و يـاةوسيله سوگندي است كه  آن حسب مورد ادعاي مدعي سـاقط

به سوگند قاطع است كـه مـدعي دليلـي بـراي اثبـات ادعـاي رأي. شود اثبات مي زماني مستند

مي خويش نمي  و به همين سبب متوسل به درخواست سوگند از طرف مقابل  از پـس.شود يابد

مي عليه مدعيز سويااتيان سوگند  اما اينكه آيـا.يابدو صدور حكم بر اساس آن، دعوا خاتمه

در قانون آيين دادرسي مدني سخني، وجود دارد يا خير رأيي امكان تجديد نظرخواهي از چنين

از.به ميان نيامده است از آن  ةتجديـدنظر از فايـد قابليـت يـا عـدم قابليت نظر بررسي اين آرا

عليـه محكـوم تواندميخصوص گيري در اين چراكه تصميم؛ وردار خواهد بود عملي بسيار برخ

. دادرسي در اين مرحله را به وي اعطا كندة دادرسي محروم نمايد يا حق اقامةرا از يك مرحل

در. اند گونه آرا غيرقابل فرجام معرفي شده خواهي، اين در باب فرجام كه حكم قانون ازآنجا

سـؤال موضـوعو برانگيز ترديـد آغـازاز) قانون آيين دادرسـي مـدني369ةماد(خصوص اين 

و فلسف بررسي،دانان بوده است حقوق و همچنـين تدوين حكـم قـانون در ايـن زمينـهةمباني

تاباتعيين حدود اين ممنوعيت قانوني بسيار حال تحقيقبه اهميت است؛ از طرفي در اين قضيه

ه  و به يك از حقوقيچو پژوهش مستقلي شكل نگرفته است ايـن طـور جـدي بـه تحليـل دانان

هـاي صورت پراكنده در برخـي بـابهبخصوص بلكه تنها مطالبي در اين؛اند موضوع نپرداخته 

كت  و برخي از  ـهايابفقهي و ادل ،رو ايـناز. اثبـات دعـوا موجـود اسـتة آيين دادرسي مدني

و تحليـل  در صـدد اثبـات ايـن،حقـوقي آن نوشتار حاضر ضمن بررسي موضوع در فقه اماميه

كه دادخواهي در مرحل موضوع عليـه گونه احكام، حق مـسلم محكـوم تجديدنظر در اينةاست

و ظاهراً مي در ممنوعيت قانون باشد خـواهي ايـن آرا ممنـوعيتي مطلـق فرجـام خـصوص گذار

و،نيست مرحلـة بلكـه ممنـوعيتي نـسبي اسـت كـه بـا توجـه بـه شـأن ديـوان عـالي كـشور

و سياست قانون جامفر .گذار در مراحل مختلف دادرسي قابل توجيه است خواهي

از.2  مستند به سوگند قاطع دعوارأي تجديد نظرخواهي

 ها در فقه ديدگاه.2.1
و شرايط موجـود در قـانون موضـوعه، در فقـه وجـود نـدارد؛ امـا نهاد تجديدنظر با تشريفات

به  به مختلف هاي شيوهاعتراض به احكام  يعنـي يادشـده، در موضـوع. خـورد چشم مـي در فقه

به استناد سوگند بتي حكم صادر زماني يـا عـدم قابليـت قابليـت خـصوصدر، كنـد كه قاضي

و اين  به اين حكم در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، موضوع در ميان ايشان سؤال شكايت

تـوان بـه اسـتناد آن از حكـم، مـي دعـوا اين گونه بحث است كه آيا در صورت يافتن دليل در 

 يا خير؟داد تقاضاي تجديدنظر 
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و بررسي آراةدر نتيج و تحقيق در متون فقهي دري كاوش تـوان مـي،قـضيه ايـن مختلف

كه در  ، مـستند بـه سـوگنديتجديدنظر آرا يا عدم قابليت قابليت خصوص چنين استنباط كرد

ن،كه پس از صدور حكم دليل يافت شود درصورتي :ظر عمده ميان فقها وجود داردسه

 نظرخواهي وجودندارد قابليت تجديد مطلقاً.2.1.1
به سوگند بتي قائلا عنوان دليل جديد هيچبه،ن اين نظر معتقدند كه پس از صدور حكم با استناد

و،پيروان اين ديدگاه دليل خـود را بـراي گـزينش ايـن نظـر. شود از مدعي شنيده نمي   اجمـاع

مي، از رواياتهيگرو صق1408محقق حلي،(كنند ذكر صق1400؛ طوسي،75، صق1407؛ طوسي، 340، ؛ 294،

ــي، ــه حل صق1410؛ طبرســي، 144ص،ق1410علام ــي، 547، صق1403؛ اردبيل ــي، 137، صق1410؛ حل  يــك.)159،

إِْ�َ�اهِ�َ�_روايت  ُ�ْ !"#ِ$َ ِ�ْ %"#ِ$َ  ْ$َ اْ�ِ  َ+*()لٍ  ِ$َ ,ِ��أَِ أُآ3ٍ�َْ ا12!0َْ�.ِ�ي% َ$.ِ َ$ْ   ِ�ْ 56َ78ُ  ْ$َ 9َ:َ;ْ$ُ

َ$ْ:.ِ> ا#2(.ِ, "�أَِ  ْ$َ َ@ْ?ُ<7رٍ "�أَِ  ِ�به سوگند منكر راضـي:دايفرممي_)ع(اْ هنگامي كه صاحب حق

و منكر نيز سوگند خورد كه هيچ حقي از مدعي نزد وي نيست  اقامـة سـوگند منكـر حـق، شد

ميمدوباره از سوي دعواي  اگرچه مدعي دليل روشني بياورد؟ امـام: پرسيدم.برد دعي را ازبين

گونـه ادعـايي را نخواهـد حـق هـيچ،بله حتي اگر بعد از سوگند پنجاه قسامه نيز بياورد: فرمود

صق1407 كليني،(داشت ،417(.

او هـركس كـه در محكمـه: دانند كـه فرمـودمي)ص(سخن پيامبر نيز دليل ديگر را عليـه

و هـركس چنـين نكنـد، خورده شود سوگند  در مقابـل خداونـد هـيچ،به سوگند راضي شـود

صق1406فيض كاشاني،(جايگاهي نخواهد داشت ،816(.

 حـق، خـويش هـايابدر كتـهاآنو مبنا قرار دادن اين دو روايتاين دسته از فقها با ذكر

كه قاضي بـرراو حكمي مستند به سوگند را نفي كرده رأي عليه هرگونه اعتراض براي محكوم

و غيرقابل اعتراض توصيف نموده، كند اساس سوگند صادر مي .اند قطعي

 قابليت تجديد نظرخواهي وجود داردمطلقاً.2.1.2
هرأر،در اين ديدگاه عقيده بر اين است كه در صورت يافتن دليل جديد به سوگند در ي مستند

صق1387طوسي،( نشده باشدياواه شرط خلاف شدهخ؛صورت قابل تجديدنظر خواهد بود ،158(.

و در صـورت درواقع اين فقها امكان شكايت با طرح اظهار منافي با سوگند را نيـز مـي پذيرنـد

رادوبارة وجود دليل جديد به مدعي امكان طرح  .دهندمي دعوا

مـستند بـه رأي قابليـت شـكايت از عـدم در خصوص اين دسته از فقها در رد ديدگاه اول

كه اصل، شنيدن دليل از مدعي است؛ خصوصا زماني كه نيـاوردن چنين اظهار داشته،سوگند اند

و بـه ايـن طريـق از سوي دليل  به عذر قابل قبـولي نـزد عقـلا باشـد مدعي در محكمه مستند
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و شارع براي مواقعي استدلال كرده به اماره است  اند كه نسبت يمين به بينه، درواقع نسبت اصل

به واقع يافت نمي . براي فصل خصومت سوگند را مقرر نموده است،شودكه دليل براي رسيدن

اگـر قاضـي. قضاوت با سوگند صـحيح نيـست،كه دليل در قضيه موجود باشد بنابراين هنگامي

ب  و بـا دليـل خـلاف آن كـه درحالي؛باشدكرده سوگند حكم صادرةوسيلهمعذور از دليل باشد

ش  و دليل، بايودثابت و بنابر واقعيت سـبحاني( حكم صادر نمايد،د از حكم ظاهري دست بكشد

صق1418تبريزي،  ،381(.

 مگر در صورتي كه سـقوط ايـن حـق شـرط شـده؛ قابليت تجديدنظر وجود دارد.2.1.3
 باشد

كه در صورت يافتن دليل جديد، مدعي مي بـ اين ديدگاه بر اين باور استوار است ةوسـيلهتواند

به سوگند رضايت داده باشد يا شـرط شـده باشـد آن تقاضاي تجديدنظر كند؛ مگر آنكه مدعي

ب صق1413مفيد بغدادي،(وي ساقط شود سوگند تمامي حقوق احتماليةوسيلهكه ،733(.

به محكوم از اين ديدگاه در؛دهـد مـستند بـه سـوگند را مـي رأي عليه حـق شـكايت  مگـر

و بـا يكـديگرة با نيروي ارادصورتي كه اصحاب دعوا  خويش حقـوق خـود را محـدود كـرده

كه پس از اتيان سوگند حتـي در صـورت يـافتن دليـل، محكـوم عليـه حـق تراضي كرده باشند

ر عدم،عبارتيبه. اعتراض به حكم را نداشته باشد  به اين ي تنها از آثار تراضـيأامكان اعتراض

و . سوگند خصوصيتي نداردلبه اين دليحاصله ميان اصحاب دعواست

ميةتنها تفاوت اين نظر با نظري كه موجب برتري آن نيز كه ديـدگاه،شود پيشين  اين است

و منش شدهلئحاضر براي توافق اصحاب دعوا احترام قا . آثار تلقي كرده اسـتأو آن را معتبر

به پيشينةكه نظري حالي در حق وجود يا فقدان بدون توجه ر تراضي در اسقاط ي،أ اعتراض بـه

عليه اين حق را اعطا نموده است؛ حال آنكه حـق ايـن اسـت كـه در صـورت به محكوم مطلقاً

و سـقوط دعـوا، بـا توجـه بـه عمـوم  المومنـون عنـد«وجود تراضي طرفين در عدم اعتـراض

و مانعي براي اعتراض به حكم محسوب گردد»شروطهم .به تراضي طرفين اعتبار داده شود

كه حالف مفاد سوگند خود را تكذيب كند اما در فر  ترديدي وجود ندارد كه تكـذيب،ضي

ب ميةوسيلهحالف كه طبق عموم خودش اقراري محسوب »اقرار العقلا علي انفسهم جائز«شود

به طرف مقابل و مي دليل اين به بر ضرر وي نافذ است و اعتراض علامـه حلـي،(دهـد حق مطالبه

صق1410 صق1403؛ اردبيلي، 144، ،137(.
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 تحليل حقوقي.2.2
 مستنديتجديدنظر آرا يا عدم قابليت قابليت خصوص در قانون آيين دادرسي مدني جديد در

به ميان نيامده است،به سوگند مـصوب(پيشين قانون آيين دادرسي مدني372ةاما ماد. سخني

مي)ش1318 6ام مـستند بـه سـوگند را در بنـد احك،نمودكه احكام غير قابل پژوهش را بيان

شكي،بنابراين. خود آورده بود وجود نداشـت كـه احكـام در زمان حكومت قانون پيشين هيچ

و صـراحت. مستند به سوگند قابليت تجديدنظر ندارند  در نداشـتن اما با تصويب قانون جديد

و رأي، مستند به سوگند در اين زمينهيقابليت تجديدنظر آرا نبود يا وجود بيان   وحـدت نظـر

ازمي يادشدهدر موضوع. دانان موجود نيستن حقوق ميادر واحدي تـوان چنـد نظـر متفـاوت

:دانان استنباط كرد ميان سخنان حقوق

 هستند مستند به سوگند قابل تجديدنظريآرا.2.2.1
و اقرار دو نهاد مشابه يكديگرند برخي حقوق 331ة مـادة اما تبصر،دانان معتقدند اگرچه سوگند

به اقرار را قابل تجديدنظر نمي كه احكام مستند تـوان بـه نمـي،دانـد قانون آيين دادرسي مدني

و شباهت اين دو نهاد اقتضا نمي  به سوگند سرايت داد كه بتوان از طريق قياس قابليت عدمكند

د به ظاهر قانون توسـل بايهنگام تجديدنظر احكام مستند به سوگند نيز حكم كرد، بلكه در اين 

و آرا به سوگند را قابل تجديدنظر دانستيجست صش1388، زراعت( مستند ،416(.

در اي ديگر در تأييد اين نظر گفته عده و صدور حكم بـر صورتي اند كه پس از اتيان سوگند

به هر دليل به كذب سوگند خويش يا يافتن دليلا،آن مبنا ،مـدعي از سـوي عم از اقرار حالف

مي محل يا خلاف واقع بوده است، محكوم ثابت شود كه سوگند بي تواند از حكـم صـادره عليه

صش1387،مهاجري(در مهلت مقرر تجديد نظرخواهي كند   قضايي هم تمايـلةدر روي.)471و 470،

بهيبه قابليت تجديد نظرخواهي از آرا به سوگند ميبهروشني مستند در؛خـورد چشم چنانچـه

 قـانون آيـين دادسـي مـدني بـه اتفـاق نظـر 272مادة محتواي خصوصدرت قضايي دو نشس 

از قضات، به سوگند، حق مـسلم محكـوم رأي تجديد نظرخواهي و مستند عليـه شـمرده شـده

و در دعاوي مالي جريان،گرديدهاعلام   در دعاوي غيرمالي بدون هيچ قيدي قابل پذيرش است

1استستهبوابه دارا بودن حد نصاب ماليادادخواست تجديدنظر از اين آرا تنه
معاونـت آمـوزش(

صش1387، قضاييةقو .)544و543،

قوةادار و قائـل بـهئ قضاة كل حقوقي به بيان ديگري همين ديدگاه را تقويـت نمـوده يه نيز

كه حكم مقرر در ماديقابليت تجديدنظر آرا  و معتقد است به سوگند است  قانون369ة مستند

درآ ؛ تجديـدنظر سـرايت دادةتوان به مرحلـ خواهي را نمي فرجام خصوصيين دادرسي مدني

83نشست قضايي دادگستري سراب، آذرو83نشست قضايي دادگستري مينودشت،تير.1
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 دادرسـيةيـك مرحل ـشـركت در از نخـستين،ةعليـه مرحلـ چراكه موجب محروميت محكوم

.)24/9/1386مورخ 7/633شمارةة، نظري1386سال هاي رسمي روزنامهةمجموع(گردد مي

عليـه را از يـك توانـد محكـوم رف سكوت قـانون نمـيص،توان گفت در تأييد اين نظر مي

و دادرسيةمرحل و مهم دادخواهي محروم نمايد؛ بلكه لزوم رعايت حقوق اصحاب دعوا  مسلم

به اصال و همچنين عمل ميةعادلانه كه براي محكوم الظهور ايجاب اي عليـه چنـين دعـاوي كند

ط. خواهي محفوظ باشد تجديد نظرةحق شركت در مرحل  مـستند بـهي حذف آرا،رف ديگر از

غيرقابل تجديدنظر در قانون جديد آيـين دادرسـي در مقايـسه بـا قـانون موضوعات سوگند از

كه مقصود قانون تواند امارهميپيشين  نظر بودن اين آرا قـرار گذار بر قابل تجديد اي بر اين باشد

.گرفته است

و قاع.2.2.2  عدم سماع اظهار منافي با سوگندةدجمع اصل قابليت تجديدنظر
 قانون آيـين دادرسـي331ةيعني ظاهر ماد قابليت تجديدنظر آرا،،اين ديدگاه معتقدند صاحبان

بايستمي قانون مدني1331ة عدم سماع اظهار منافي با سوگند مندرج در مادةمدني را با قاعد

كه داد اين دسته از حقوق. جمع كرد  مي دانان بر اين باورند  شـرايطةتواند دربـار گاه تجديدنظر

ب و و ارتباط حكم با مفاد آن اظهارنظر كند و تناسب  مثال سوگندي را كه بـه رايتحقق سوگند

و اساس حكم را برهم زند است، نام خدا ادا نشده تواند دليلي بـرخلاف ولي نمي،معتبر ندارد

،ش1390كاتوزيـان،(ل حكـم قـرار دهـد يا اقرار سوگندخورنده را مـستند ابطـا مفاد سوگند بپذيرد 

.)207ص

و برخي ديگر اين نظر را با اين استدلال تقويت نموده انـد كـه سـوگند نـوعي عقـد صـلح

ب  و طرفين آ سازش قضايي است ميه و نمـين پايبند در.تواننـد خـلاف آن عمـل كننـد شـوند

و اثبات كذب آن پس از اتيان شمس،( ممنوع استحقوق فرانسه هم سوگند نوعي مصالحه است

صش1387 ميةو در مرحل)264، به تجديدنظر تنها از قبيـل مربـوط نبـودن موضـوع دلايلي توان

تـشريفات نكـردن نبودن سـوگند در دعـوا، نبـود شـرايط اتيـان، رعايـت مؤثر سوگند با ادعا، 

صش1387شمس،(اعتراض كرد...و صش1386؛ سرير، 271، ،182(.

به نظر ارائه ج خصوص تي در درس شده گرچه  مـستندينظرخواهي از آرا تجديدواز جهات

به، كندبه سوگند اظهارنظر مي كـه اصـل قابليـت تجديـدنظر را بـا اسـت اي بيان شـده گونه اما

مي نظر جهات تجديد  ر درحالي؛كند خواهي خلط بـاي،أكه اصـل قابليـت تجديـدنظر از يـك

يچه.جهات تجديد نظرخواهي از آن متفاوت است  به، قابل تجديدنظر باشداًذاترأيك بسا  اما

ر مي.ي تقاضاي تجديدنظر نمودأدلايل مختلف نتوان از جهات خاصي از آن توان در اينجا نيز

به سوگند قابل تجديدنظر هستنديآرا در اصلْ گفت  به، مستند اينكـه سـوگند نـوعي سبب اما
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و مذهبي است مبه دليلتوان نمي،دليل شرعي نظر كرد فاد سوگند تقاضاي تجديد اثبات خلاف

. هم همين نكته را مدنظر دارد1331مادةو 

و قابل تجديدأر.2.2.3  باشد نمي نظري مستند به سوگند قطعي است
و قابل تجديد قائلا به سوگند قطعي است كه در هر صورت حكم مستند نظرن اين نظر معتقدند

فل طرف.باشد نمي  حـالف بـه كننـد كـه اولاً را چنين توجيه مـي موضوع اينةسفداران اين نظر

و تنها تكليف خويش را انجام داده بنابراين طبيعـي است؛ تقاضاي طرف مقابل سوگند ياد كرده

كه محكوم  به نام خداوند با غيرقابل تجديدنظر بودن ثانياً.له واقع شود است مـستند رأي احترام

صش1387واحدي،( چنين حكمي قابل تجديدنظر نيستبنابراين؛به سوگند ملازمه دارد ،166(.

و اي ديگر از حقوق عده دانان براي انتخاب چنين نظري ماهيت سوگند را مدنظر قـرار داده

كه طرف مقابل اين تقاضـاةدرخواست قسم به منزل كه انددهكراستدلال  و مادامي  ايجاب است

اس، باشد را قبول نكرده  قبـول هـم بـه،ت؛ اما به محض اتيـان سـوگند اين ايجاب قابل رجوع

و تراضي ايجاب ضميمه مي مي شود طور كه عقود ميـان بنابراين همان.دگرد ميان طرفين محقق

مي سوگند هم ميان دو طرف لازم است، الاتباع متعاملين لازم  و قاطع دليلبه همين؛باشد الاتباع

ميأاتيان قسم منش  يكب.باشد آثاري مانند يك عقد ه همين اعتبار استحكام قسم مانند استحكام

احكـام مـستند بـه سـوگند قابـل سـبببه همـين؛ نه استحكام يك تصميم قضايي،عقد است

و فرجام نيستند  صش1388متين دفتري،(پژوهش ،404(.

ت حقوق ييد اين نظر بيان كرده، اگرچـه ممكـن اسـت منكـر قـسم دروغأدان ديگري نيز در

د،بخورد به او براي اما حق مي ادن و درواقع نوعي احتياط  زيـرا؛باشد سوگند موافق اصل است

و قرار دادن مرحل، اگر مدعي دليلي نداشته باشد،بنابر قاعده  سـوگندة بايد ادعاي او را رد كرد

كه درصدي از احتمال صحت براي ادعاي مدعي بدون دليـل ممكـن اسـت .به اين علت است

و غير قابـل پـژوهش اسـت، مبني بر اتيان سوگندبنابراين پس از صدور حكم  اين حكم قطعي

و تحقيقات قوه قضا( صش1389يه،ئمعاونت آموزش ،199(.

 صرف تقاضاي يك طـرف بـراي اداي ضعيف است كه اولاً به آن سبب استدلال اين گروه

به اتيان نمي،سوگند مي، كند طرف ديگر را مكلف  ثانيـاً.تواند نكول يا سكوت نمايـد بلكه وي

، مستند به سوگند استي احترام به نام خدا غيرقابل تجديدنظر دانستن آراةتوان گفت لازم نمي

به همراه خواهـد داشـت  كنـوني موجـبةخـصوصا در جامعـ؛ چراكه چنين سخني تالي فاسد

آن اگر افراد بدانند سوگند خلاف، زيراخواهد شد سوگند دروغ رواج يابد نـها واقع  شده،فاش

مي آساند،گرد بررسي نمي اره دوب و اعتبار خـود را از دسـت تر سوگند و سوگند ارزش خورند

.دهد مي
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و انجام عمل،از طرف ديگر توان طرف ديگر، نمياز صرف وجود يك تقاضا از يك طرف

، چراكه آنچه در ايجاد يك عمل حقـوقي بـيش از همـه اهميـت دارد؛آن را عمل حقوقي ناميد 

و مستقل طرفين استةاراد الاتباعي هم با سازوكارهايي مانند اقالـه از طرفي هر عقد لازم. آزاد

داراي حـال هـر امـا بـه،هايي با عقـد دارد سوگند هم اگرچه شباهت.و فسخ قابل انحلال است 

مياست جداگانهماهيتي  . تجديدنظر باشدةتواند دادرسي در مرحلو سازوكار انحلال آن

 مستند به سوگند قاطع دعوايهي از آراخوا فرجام.3
و تحليل حقوقي.3.1  حكم قانون
رابهكنوني قانون آيين دادرسي مدني369ةماد به سوگند قـاطع دعـوا طور صريح احكام مستند

مي  يخـواهي از آرا بر اينكه منعي بـراي فرجـام افزون،پيشينداند، اما در قانون غير قابل فرجام

به سو مي524مادة6در بند شد، گند ديده نمي مستند كه قرارهاي زير در صورتي«كرد كه مقرر

به اصل دعوا قابل فرجام باشد به را،»تنهايي قابل فرجام اسـت حكم راجع قـرار اتيـان سـوگند

خواهي از اصل دعواي مستند بـه سـوگند اين سخن به اين معناست كه امكان فرجام.آورده بود 

ق  كـه پيـشين قـانون522ةبر ايـن، مـاد افزون است؛ وجود داشته پيشين انون در زمان حكومت

. اي بـه احكـام مـستند بـه سـوگند نكـرده بـود اشاره،نمود احكام غير قابل فرجام را معرفي مي 

به سوگندوجود داشت امكان فرجامپيشين بنابراين در قانون  1384حيـاتي،(خواهي از احكام مستند

صش .)533و532،

را حقوق بيشتر و ميـان فرجـام كنـوني كه قانون آيين دادرسي مـدني دانان تمايزي خـواهي

و نشدهيادآور مستند به سوگند قائل شده استياز آرا نظرخواهي تجديد  ديگـر گروهـي انـد

و قابـل انتقـاد مـي بدون ضمن بيان تبعيض حكم قانون در اين زمينه اين تمايز را و دليل داننـد

و وجود ايـن،گذار نباشد قانونةدوگانگي اگر ناشي از مسامح معتقدند وجود اين   معلوم نيست

ت اختلاف را ميأمحل و ايراد صش1391، شمس(دانند مل صش1384؛ زراعت،388، ،1154(.

در،دانان اين گروه از حقوق به سـوگنديخواهي آرا عدم فرجام خصوص نظر قانون  مستند

و هدف فرجام و معتقدند وظيفميخواهي مغاير را با فلسفه برةدانند  ديوان عالي كشور نظارت

 رسيدگي فرجامي نيز تـشخيص.) قانون اساسي161اصل(هاست حسن اجراي قانون در دادگاه

. هرچند ادعايي نسبت به آن وجود نداشـته باشـد؛ي با قانون استأرمطابقت داشتن يا نداشتن

؛ بايد قابل فرجام باشـندبه اين دليلسي مدني قانون آيين دادر369مادة بنابراين احكام مشمول

 اما در هر صورت احكام، رعايت قانون بر مصلحت اشخاص برتري داردةچراكه مصلحت عالي

 زراعـت،( قابل رسـيدگي فرجـامي نيـستند،در اين ماده گرچه خلاف شرع يا قانون باشند يادشده

صش1384 ،1154(.
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 بـا توصـيف،وركه در بخش تجديدنظر گفتـه شـدط همان،دانان ديگر از حقوقاي دستهاما

 معتقدنـد احكـام، را توجيـه كـرده369ة حكم قانون در مـاد،الاتباع ماهيت سوگند به عقد لازم

به سوگند قاطع نه قابل فرجاما نه قابل پژوهش،مستند در، ند  قانون آيين369مادةو بيان قانون

به سوگند خصوص دادرسي مدني در بص،احكام مستند و متـين دفتـري،(اشكال اسـت دون حيح

صش1388 ،404(.

و اهداف دادرسي مي  دعاويةهمچون جلوگيري از اطال، توان گفت با توجه به مباني عقلي

به دعاوي مهم درو اختصاص مراحل عالي دادرسي و با احتمال نقـض بيـشتر حكـم قـانون تر

بر، قانون آيين دادرسي مدني 369مادة   مـستند بـهيخـواهي از آرا فرجـام قابليـت عـدم مبني

و ادعا كرد هرچه دادرسي از مرحل گـذار قـانون،شـود بـدوي دور مـيةسوگند را توجيه نمود

مي دعاويةتمايل دارد دامن  و تنهـا بـه،شوند اي را كه وارد مراحل بالاتر دادرسي  محدودتر كند

ي دارنـد، مجـوز ورود بـه بعـدةاي كه احتمال نقض بيشتري در مرحل تر يا دعاوي دعاوي مهم

به مرحلـ. مراحل عالي دادرسي را بدهد ةگذاشتن حد نصاب در دعاوي مالي براي شرط ورود

و همان به همين منظور است و فرجام هم درست گونه كه در قـانون آيـين دادرسـي تجديدنظر

مي  خـواهي نظرتر از تجديد خواهي را بسيار محدود فرجامةگذار دامن قانون،شود مدني ملاحظه

 موازين شـرعي ابربر مستند به سوگند نيز ازآنجا كه اين آرا اصولاًيدر آرا. در نظر گرفته است 

وو قانوني صادر مي كه براي اتيان سوگند آيين،گذشته از اين شوند نامه مخصوصي وجود دارد

مي دادگاه و در صورت وجـود ها مراحل اتيان سوگند را با مطابقت آن انجام اشـكال هـم دهند

ر،خواهي محفوظ بوده است حق تجديد نظر  ي در ديـوان عـالي كـشور بـسيارأ احتمال نقـض

به سوگند را غيـر قابـل فرجـام اعـلام كـردهأر گذار رو، قانون ازاين. خواهد بود اندك ي مستند

.است

ميبهتر آنچه منطقي،همه اين با به آن گـرايش دارد نظر و حقوقي نيز و سيستم قضايي ،رسد

كه ممنوعيت قانون خواهي از اين گونه آرا را ممنوعيتي نسبي بـدانيم گذار براي فرجام اين است

و همه  اب؛نشويمباره جانبه در اينو قائل به ممنوعيت مطلق  مطابقـت بـه دليـل يـن معنـا كـهه

به سوگند با قانون يا آيين نداشتن  امـا،خواهي را محتمـل بـدانيم امكان فرجام،نامه حكم مستند

در حال موضع قانونهرهب . شفاف نيست369مادة قلمرو وضع حكم خصوصگذار

 قضاييةروي.3.2
ر فرجام بارةدر بهأخواهي از كه قانون آيين دادرسي مدني به سوگند ردي مستند صـراحت آن را

ميبه،كرده است  بيةرسد روي نظر و و چـراي موضـع قـانو قضايي در پذيرش كامل ن در چون

: شعب ديوان عالي كشور چنين آمده استيكه در يكي از آرا طوريبه؛ترديد داردباره اين
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و آيـين« كه مطابق قـانون به سوگند وقتي قابل فرجام نيست نامـه صـادر شـده حكم مستند

صش1387،حسيني(»باشد ،246(.

ر آنأوجود چنين و ترديـد هم در شـعب ديـوان يي قـضات در عـالي كـشور نـشان تزلـزل

در369ةخصوص قلمرو وضع حكم قانون در ماد  مـستند رأي بـارة قانون آيين دادرسي مـدني

.به سوگند است

مي از طرفي به و بـهة قضايي راه براي ارائةرسد در روي نظر  دادخواست فرجامي بـاز اسـت

.باشد نمي مانع از تنظيم دادخواست فرجامي،داند صرف اينكه قانون اين آرا را قابل فرجام نمي

ر از در صورت ارسـال تقاضـاي فرجـام«:آمده استي مشورتيأچنانچه در يك رأي خـواهي

به ديوان عالي  به سوگند  مرجعي كه صـالح بـراي اظهـارنظر در خـصوص قابـل،كشور مستند

لكـن در هـر صـورت. باشد ديوان عالي كشور اسـت فرجام يا غير قابل فرجام بودن دادنامه مي

» قانون آيين دادرسي مدني دادخواست را تكميل نمايد 383مادة وفق بايستميمتقاضي فرجام 

قو( و تحقيقات صش1389يه،ئ قضاةمعاونت آموزش ،583(.

مي از آنچه گفته شد به خـواهي رسد قضات دادگستري نيز ممنوعيت نسبي براي فرجام نظر

به منـع مستند به سوگند را مدنظر قرار دادهياز آرا  و مطلـق فرجـامو تمايلي از كلـي خـواهي

.گونه آرا ندارند اين

 نتيجه
به مطالب ارائه به تجديد با توجه  مـستند بـه سـوگنديخـواهي از آرا نظر شده در بخش مربوط

كه آرا به سوگنديقاطع دعوا، نگارندگان معتقدند ورا قابليت تجديد نظرخواهي، مستند دارند

به ظاهر قانون اين است  به سوگند نيز مطابقيكه با آرا مقتضاي عمل  قـانون331مـادة مستند

 قـانون آيـين دادرسـي مـدني341مادةاز6به موجب بند ولي. آيين دادرسي مدني عمل شود

و اگـر چنـين بايست دلايل تجديد تجديدنظرخواه مي نظرخواهي را در دادخواست ذكر نمايـد

به، همين قانون345مادةبه موجب،نكند به.افتد جريان نمي دادخواست مي در اينجا ، رسد نظر

و اينكـه ترتيـب اثـرهب،مفاد سوگندي كه مستند حكم قرار گرفته است به نام خدا دليل احترام

به سوگند بر جنب  چنـين وجـود روايـات هـم؛ ديني آن يعني ترس از خداي منتقم اسـتةدادن

وو تبعيتمعتبر مبني بر عدم سماع هرگونه دليل پس از اتيان سوگند  مشهور فقها از ايـن نظـر

به عنوان جهت تجديد نظر نمي قانون مدني،1331مادة همچنين رعايت  بيان شود خواهي تواند

كه حالف تواند جهت تجديد نظرو تنها در صورتي مدعي مي  خواهي را مفاد سوگند اعلام كند

.مفاد سوگند خويش را تكذيب كند
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نبودن مؤثر شرايط اتيان، مربوط نبودن موضوع سوگند با ادعا، مانند نبود، ديگربه دلايل اما

و رعايت  ونكردن سوگند در دعوا  مـستند بـهينظـر از آرا توان تقاضاي تجديدمي...تشريفات

وبه اين ترتيب حقوق محكوم؛سوگند نمود و مطابق بـا عليه رعايت شده يك دادرسي عادلانه

و قانون انجام گرفته است .شرع

ب در،خواهي خش فرجام در و369مادة حكم قانون بـا برابـر قـانون آيـين دادرسـي مـدني

و محروم نمودن محكوم اهداف دادرسي  به دادرسـي عادلانـه عليه از فرجام است خواهي خللي

ةنخواهد زد؛ چراكـه گذشـته از احتمـال ضـعيف نقـض حكـم مـستند بـه سـوگند در مرحل ـ

حق فرجام عليـه حقـوق تـضييع تجديدنظر به محكـومة در مرحلسيرداداقامة خواهي، اعطاي

بـ. شده احتمالي وي را بازخواهد گرداند  و حفـظ دليـليبنابراين براي جلوگيري از تقاضاهاي

به حق فرجام،ن ديوانأش كه قلمرو وضـعاز اما. درستي سلب شده است خواهي از اين آرا آنجا

عـدمو با توجه بـه اينكـه امكـان است نشدهخواهي از اين آرا در قانون معين ممنوعيت فرجام 

و آيين رأي مطابقت  و حقوقةو روي وجود دارد همواره نامه با قانون به همـين دانان نيز قضايي

به پذيرش فرجام دليل  مي،خواهي دارند تمايل و پژوهش پيشنهاد كه با انجام مطالعات هاي شود

و تكميل قانون در اين زمين  گـذار در ايـنو موضع قـانون آيده فراهم تكميلي موجبات اصلاح

.شودمشخص صراحت زمينه به
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